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 «عین»و « گوهر» آن به ةاوسیای ارسطو و ترجم

 2حمیدرضا محبوبی آرانی ،1حمید خسروانی

 چکیده

سرنوشت  نیز بهمانورود به ایران باستان و جهان اسلام  دراوسیای ارسطو 
همه معادل و حتی میان آن غرب از رخود در غرب دچار شد. همانگونه که د

ر جهان ، دشدفلسفی تثبیت  در متون substance ةی درستتر، واژمعادلها
 ،یعنی جوهر که معرب گوهر است، substanceبا  معنااسلام نیز معادلی هم

های قبل و بعد از دوران ترجمه در . در ترجمهمورد پذیرش عموم واقع شد
نیز وجود  هایی همچون عین، إنیت، هویت، بودش و...بغداد، واژه ةدارالترجم

زیرا  رساند؛اوسیای مورد نظر ارسطو را مییقی معنای حق داشت که تقریباً

اما  ،است beingموجود، عین یا  معنیب اخذ شده و اساساً  to beاوسیا از فعل
این نگاه  برتری قسمتی از یار بود. substanceسرنوشت با جوهر و 

وابسته به  ـچه در غرب و چه در شرقـ( substantialism) نگرایانهجوهر
 میكوشداین مقاله  شده است. انجام که از آثار ارسطو ودی بیهاولیهای ترجمه

بررسی را ابتدا سرنوشت اوسیای ارسطو هنگام ورود به ایران و جهان اسلام 

با معانی  جهان اسلامكار برده شده در ی بمعادلها، آنگاه از ارتباط معانی دکن
 . بگویدسخن  ،ی آنها در غربمعادلها
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* * * 

 مقدمه

یعنی از زمان فارابی  ،فلسفی مسلمانان اولیةدر متون که جوهر  واژة

اسلامی  ةنقشی پررنگ در سنت فلسفیک مفهوم فلسفی  بعنوان ،تاکنون

 واژة زا ،انتخاب شدهبرای آن  substance و در زبان انگلیسی معادل داشته

 ،دنبال کنیماوسیا را تا یونان باستان  ریشةاگر  .استگرفته شده  ousiaیونانی 

نای معنایی مخالف مع ،چه در عرف و چه در متون فلسفی یونان باستان

مردم یونان در عرف این واژه  داشته است.مسلمان  فلاسفةدر میان مصطلح 

 بكار میرفت: ،شتداخاص تعلق  یمعنای ملک یا اموال و دارایی که به شخصب

متداول در محاورة عمومی، معنای  ییواژه بعنوانی آتیكی در گویش یونان»

خصوص، زمین ملكی و مستغلات روستایی را ملک، بلک یا مایَدارایی، مِ

ه مردم كار میرفت کباوسیا زمانی  ةکلم .(2۲ :4۱۳۱ ،دیگرانو  تریر) «داشت

تی که در ظاهر ایا در میان کثر بخواهند در میان کثرات بدنبال وحدت باشند

 ،ا هم ارتباطی ندارند، یک اصل واحد یا وحدتی که آنها را با هم مرتبط میكندب

در زبان محاوره، همیشه دلالت بر وحدت یک کثرت  ousiaاسم جمع » :بیابند

 .)همانجا(« بودن املاکی متعدد که متعلق به یک شخص باشد دارد، مانند دارا

افلاطون شكل گرفت در زبان  نخست ،طور مشخصب کاربرد فلسفی اوسیا نیز

 . بكار گرفت ثابت امور معنای وجود، کلی ورا بکه آن 

ان فلسفی ارسطو نیز راه ببه ز ،این واژه با دو مفهوم متفاوت از هم بعدها

گردید. اقعیت منجر به ایجاد اختلاف دیدگاهها در نگرش به و و هردو پیدا کرد

دیگری  ( است؛to be)لغوی آن فعل  ریشةاست که  beingمعنای یكی از آنها ب

که  ،شودعقل فهم می ةواسطشیئی است که بمتافیزیكی هر  ةزیرلایمعنای ب

اقعیت که در آن قرار گرفت. این دو تلقی از و برابردر  substanceبعدها معادل 


